
  مرگ یک خبرنگار

روز شــنبه خبر رســید که « خانم زینب 
علیپــور»، روزنامه نگار پرتــلاش و همکار 
گروه رســانه روزنامه جام جم، درگذشت. 
او که بیش از دو ســال با بیماری نارسایی 
کلیوی مبارزه می کرد، از محل کارش در پی 
عارضه تنفسی به بیمارستان منتقل شد و 
متأسفانه شب هنگام بر اثر ایست قلبی به  
رحمت الهی پیوست. یکی از همکاران او 
نوشت : «یک دختر جوان، یک روزنامه نگار 
باسابقه، مشــکل کلیوی داشته، پشت میز 
کارش حالــش بــد می شــود، او را منتقل 
می کنند به بیمارســتان شهدا؛ بیمارستانی 
که با آن وســعت، دستگاه دیالیز نداشته و 
دختر از دســت می ره؛ به همین راحتی!». 
این خبرنگار ۳۳ساله، با سابقه بیش از ۱۰ 
ســال در عرصه خبر حضور فعال داشت. 
همچنیــن یکی دیگــر از اهالی مطبوعات 
نوشــت : « خبر تلخ درگذشت خانم علیپور 
را در بیمارستان شهدای تجریش خواندم و 
بسیار متأثر شدم؛ این خبر مرا به یاد ماجرایی 
مشابه انداخت. در سال های نه چندان دور، 
خانم نوا ذاکری، خبرنگار روزنامه قانون، به 
علت همین مشــکل دیابت به کما رفت و 
در بیمارستان شهدای تجریش بستری شد. 
همکاران روزنامه تلاش بسیاری کردند، در 
بیمارستان مستقر شــده بودند و خودشان 
را بــه آب و آتش می زدند. اما مســئولان 
اورژانس بیمارستان به این بهانه که «کار از 
کار گذشته است»، از انتقال ایشان به بخش 
و رسیدگی بیشتر خودداری می کردند ». این 
همکار در ادامه بــه پیگیری هایی که وزیر 
بهداشــت و یک نماینده در آن زمان برای 
برگردانــدن این خبرنگار بــه زندگی انجام 
دادند، نوشته است . شنبه شب در گروه های 
مختلف خبرنگاری بــه تلخی از این اتفاق 
یاد می شــد و از اینکه به همین راحتی یک 
دختر جوان از دست رفته است، ابراز تأسف 
می شــد. دیروز صبح مراسم خاکسپاری او 
در قطعه ۷۵ بهشت زهرا(س) برگزار شد 
و قرار است مراسم ترحیم این خبرنگار روز 
سه شــنبه، ۲۸ آبان ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶ بر 

سر مزارش برگزار شود.

 آمار های عجیب
دیروز محمد اســماعیل مطلق، رئیس 
دبیرخانه شــورای عالی ســلامت و امنیت 
غذایی، اعلام کرد  این دبیرخانه، هشت سال 
پس از تأســیس در ۶۸ دانشگاه نمایندگی 
دارد و هفت وزیر و ۹ معاون رئیس جمهور و 
دستگاه های مختلف عضو این شورا هستند. 
او به نکته دیگری نیز اشــاره کرد که به نظر 
جای ســؤال و اثبات دارد ؛ او گفت : « امید به 
زندگی در ایران برای مردان ۷۵ سال و برای 
زنان ۷۸ سال است؛ اما هدف بالارفتن امید 
زندگی به بالای ۸۰ سال است و از نظر کیفی 
امید به زندگی افزایش پیدا کند ». او اشــاره 
کرد که تاکنون بیش از ۱۸ سند نوشته شده 
و مهم ترین سند، سند امنیت غذایی و تغذیه 
است و ادامه داد : « هزار نفرساعت از اساتید 
مشارکت داشتند و بیش از ۲۰۰ راهبرد دارند 
و تا ســال ۱۴۱۱ تصویب شــده و اگر اجرائی 
شود در آینده سفره مردم غذای سالم مورد 
اســتفاده قرار گیرد ». او در بخش دیگری از 
سخنانش اشــاره کرد : « ایران جزء ۱۰ کشور 

حادثه خیز دنیاست».

زن کُشی
کمیســیون زنان بنیاد باران به مناسبت 
۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشــونت علیه 
زنان، نشست تخصصی با عنوان « زن کُشی» 
برگزار می کند. در این نشست، کتایون مصری  
مدیر آن اســت و شــهیندخت مولاوردی 
(حقوق دان و معاون اســبق امــور زنان و 
خانواده)، الهه کولایی (استاد تمام دانشگاه 
تهــران )، کامبیز نــوروزی (حقــوق دان ) و 
شــهناز سجادی (دســتیار اســبق حقوق 
شــهروندی )، حضور دارند و درباره شرایط 
اکنــون و اتفاقاتی که رخ می دهد، ســخن 
خواهند گفت. این نشست سه شنبه ۲۹ آبان 
۱۴۰۳ از ســاعت ۱۵:۳۰ در انجمن اسلامی 
جامعه پزشکی ایران، جنب مسجدالنبی در 

خیابان زنجان شمالی برگزار می شود.
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بعد از قتل بی رحمانه دکتر داودی در یاسوج که جامعه و جامعه 
پزشکی را تکان داد، در رسانه های عمومی تنها دو یادداشت به قلم 
عباس عبدی و علی ورامینی که پزشــك نیســتند به عنوان سرمقاله 
در روزنامه های یومیه به چاپ رســید.  بقیه مقالات و یادداشــت ها 
را کسانی نوشــتند که بخشی از جامعه پزشکی محسوب می شدند. 
در مقایسه با ســایر وقایع اجتماعی که تأثیری به مراتب کمتر از این 
دارنــد، واکنش جامعه مدنــی و عرصه عمومی بســیار اندك بوده 
است . به نظر می رسد اهمیت این رویداد و تأثیر آن بر سطح سلامت 
کشور و بر عرصه عمومی فعالان آن به درستی شناخته شده نیست . 
به علاوه متوجه نیســتند که چنین رویــدادی، به خصوص اقبال چند 
هزار  نفره به صفحه مجازی قاتــل بعد از اعلام عکس و تفصیلات 
قتل، نشانه چه بستری از فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی ای 
که باید تغییر آن وجهه همت ایشان باشد . این به نوعی قتل سیستم 

سلامت کشور است . قتلی که انجام آن در چنین شرایطی، 
خطر تکرار و تقلید و حتی اپیدمی دارد . مگر آنکه عرصه 
عمومــی با آن برخــورد فرهنگی و نه تنهــا قانونی کند. 
قتل طبیب در یك شــهر دور در حالی رخ داده که روز به 
روز تمایل طبیبان به ادامه کار دشــوار درمان در شرایط 
نامســاعد و با امکانات ناکافی کاهــش می یابد. این قتل 
بی تردید تأثیری منفی در اشــتغال به طبابت به خصوص 
در چنین محیط هایی خواهد گذاشــت . دستمزد پزشکان 
در موارد اورژانس به  ویــژه اورژانس های مغزی و قلبی، 
در مقایسه با دســتمزد در مشاغل ساده دیگر هم رقمی 
ناچیز به شــمار می رود . هیچ گاه نباید دســتمزدهایی را 

که برخی پزشــکان در شهر های بزرگ در شــرایط غیر اورژانس برای 
عمل هایی که شــاید تا این درجه از اولویت نباشند مطالبه می کنند، 
به حســاب این گونه طبیبان هم گذاشت . اینکه درمان های اورژانس 
در کشــور ما هنوز کم وبیش انجام می شود، تنها به همت و غیرت و 
ارزش های انســانی طبیبان عمدتا جوان است و چنین برخوردهایی 

بدون تردید تأثیری جبران ناپذیر بر این عزم و اراده می گذارند. تأثیری 
که برخورد رســانه های عرصه عمومی می تواند از شدت آن بکاهد 
یــا بر آن بیفزاید . برخورد و فریاد در حلقه بســته جامعه پزشــکان، 
همچون فریاد در چاه، تنها انعکاسی در خود چاه پدید خواهد آورد . 
برخوردهای خشــونت آمیزی کــه این بار به مــرگ انجامید، بارها و 
بارها با این گونه پزشکان و پرستاران و سایر کادر درمان، به خصوص 
آنهــا که کف اورژانــس با بیمار و همــراه و... درگیرند، دیده شــده 
اســت و هر بار جامعه مدنی و رسانه ها که در اکثر موارد حساسیت 
بالایی در مســائل خطیر اجتماعی دارنــد، به نوعی برخورد می کنند 
که گویا دفاع از جامعه پزشــکی نوعی کســر شــأن روشنفکرانه به 
حســاب می آید و وقتی به زبان می آیند، آخرین خاطره ناخوشــایند 
از پزشــك و بیمارســتان در ذهن ایشان مرور می شــود . ضمن تأیید 
تمامی مشــکلاتی که قابل انکار نیســتند، باید گفت این مســائل و 
این خشــونت ها بیش از هر چیز به سلامت مردم ارتباط 
مستقیم پیدا می کند  نه منافع پزشکان. راه حل نیز سوای 
اصلاح زیر ساخت هایی که از عهده جامعه پزشکی خارج 
است و باید مورد درخواست عمومی قرار بگیرد، برخورد 
و فرهنگ ســازی در گفتمان عرصــه عمومی و در درجه 
اول اصحاب رسانه است . تلاش در گفتمان بسته جامعه 
پزشــکی که متأســفانه به طور موازی با گفتمان جامعه 
مدنی قرار گرفته اســت، به تنهایی راه به جایی نخواهد 
برد و دفاع صنفی پزشــکان از همکاران خود به حساب 
خواهــد آمد. آیا این دو خط موازی روزی یکدیگر را قطع 

خواهند کرد یا نه ؟

  قتل سلامت و سکوت رسانه ها

نورولوژیست
بابک زمانی

 تسنیم : رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به 
اینکه در سال جاری حدود ۱۲ نفر از اینفلوئنسرهای خارجی 
در قالب تورهای دو یا سه نفره به تهران سفر کرده اند، افزود: 
«ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مســئول شناسایی، 
برنامه ریزی و دعوت از اینفلوئنسرهاست و ما در شهرداری 
تهران میزبان حضور آنها هســتیم ». این مسئول درباره رقم 
دقیــق قرارداد و هزینه حضور این افراد و نحوه پرداخت آن 

نکته ای نگفته است.

چند روز پیش خبری در رسانه های جهان منتشر شد که 
برگرفته از مصاحبه یک زن با کتاب گینس بود. آلیسا  اوگلتری، 
اهــل تگزاس، رکورد خود را در کتــاب رکوردهای  گینس در 
«بیشترین اهدای شیر مادر به نوزادان»  شکست. او در  ۱۴ سال 
گذشــته دوهزار و  ۶۰۰ لیتر شیر مادر را به نوزادانی که به شیر 
مادر نیاز دارند، اهدا کرده اســت. او تاکنون به بیش از ۳۵۰ 
هزار کودک کمک  کرده  است. تا به حال پزشکان دلیل علمی 

موجهی را برای تولید بیش  از اندازه شیر توضیح نداده اند .

 مدیرعامل سازمان حمل ونقل شهرداری تهران گفت :«متأسفانه 
۴۲ درصد از فوتی ها و آســیب دیدگان در صحنه تصادفات در یک 
سال گذشته مربوط به موتورسواران بوده  که حدود ۸۰ درصد آنان 
به دلیل آسیب های جسمی به ناحیه سر جان باختند». او در ادامه 
گفت : « حــدود ۲۰ درصد از آمار فوتی ها مربوط به عابران پیاده و 
مابقی مربوط به خودروهای ســواری است ». پوریا علیمردانی در 
ادامه گفت : « بنابراین یکی از مهم ترین درخواست ها، بحث استفاده 

از کلاه ایمنی برای موتورسواران است».

35080 هزار12
درصدکودکاینفلوئنسر

آنچه گذشت 

با پایان جنگ جهانی دوم، جوزف استالین که از پیروزی بر آلمان هیتلری 
سرمســت بود، فرمانی با برچسب «فوق العاده سری» صادر کرد که برمبنای 
آن «ایجاد جنبش های تجزیه طلبانه در آذربایجان ایران و جنوب دریای خزر» 
در دســتور کار حزب کمونیست شوروی قرار می گرفت. در این سند به برخی 
ســران جمهوری آذربایجان که در آن زمان از جماهیر تشــکیل دهنده اتحاد 
جماهیر شوروی بود، دســتور داده می شد که کسانی را در ایران پیدا کنند تا 
حزبی به نام «فرقه دموکرات آذربایجان» را تأسیس و جدایی طلبی را تبلیغ 
کنند. دســتور اســتالین آن چنان با جزئیات بود که در آن حتی نام تشکیلاتی 
کــه قرار بود تجزیه طلبی در آذربایجان ایران را پیگیری کند -فرقه دموکرات 
آذربایجان- ذکر و برای تبلیغ این تشکیلات تا جزئیاتی مثل «اهدای دستگاه 
چاپ به حزبی که قرار اســت با نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شود» 
تا این فرقه اقدام به انتشار نشریات خود کند که «حداقل تیراژ نشریات نباید از 

۳۰ هزار نسخه کمتر باشد» در دستورالعمل صادر شده بود.
پس از صدور این دستور، مهم ترین کار احتمالا پیداکردن خیانتکارانی در 
داخل ایران بود که بتوان وظیفه مزدوری همســایه شمالی را به آنها سپرد. 
وظیفه جســت وجو و یافتن این مزدوران بــه هیئتی در جمهوری آذربایجان 
شوروی سپرده شــد که از باقراف، تیمور قلی اف و میرزا ابراهیم اف، اعضای 
حزب کمونیست جمهوری آذربایجان شوروی، تشکیل می شد (نفر آخر وزیر 
فرهنگ جمهوری آذربایجان شــوروی هم بــود). باقراف برای انتخاب رهبر 
فرقه، گزینه های مختلفی از جمله شبســتری، پیشه وری و سلام االله جاوید را 
فهرســت کرد که این افراد با هواپیمای نظامی و به صورت مخفیانه به باکو 
برده شــده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. بعــد از این مصاحبه ها، باقراف در 
نامه ای که برای حزب کمونیســت نوشت، تأکید کرد: «به لحاظ شخصیتی، 

برای حزبی که قرار است تشکیل شود رهبری پیشه وری مفیدتر است».
بدین ترتیب با دســتور اســتالین و با ســفر احمد یعقوب اف، مستشــار 
سفارشــات شــوروی در ایران به تبریز، مقدمات ایجاد این فرقه آماده شد تا 
در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ با انتشــار بیانیه ای، سیدجعفر پیشه وری تأسیس فرقه 
دموکرات آذربایجان را اعلام کند. فرقــه ای که در دوران خیانت بار خود، در 
هماهنگی با شــوروی، حکومت خودمختــار آذربایجان را برپا و تا زمانی که 
شــوروی در ایرانِ پس از جنگ جهانی حضور نظامی داشت، در آذربایجان 
ایران خو ن های بســیاری از ملی گرایان ایرانی در آن خطه را بر زمین ریخت. 

او اما مانند اعم مزدوران شوروی، سرنوشت تلخی یافت. با خروج نیروهای 
شــوروی از ایران، نیروهــای فرقه دموکرات آذربایجان -کــه خود را فداییلر 
می خواندند- تحت فشــار نیروهای حکومت مرکــزی قرار گرفتند که تهران 
بــرای اعاده حاکمیت خود بر آذربایجان به این منطقه گســیل داشــته بود. 
پیشه وری در چنین شــرایطی تلگرافی به میرجعفر باقراف، دبیر اول کمیته 
مرکزی حزب کمونیســت آذربایجان -همان کسی که درواقع استعداد او در 
خیانت به تمامیت ارضی ســرزمین مادری را کشف کرده بود- نوشت: «پدر 
عزیز و مهربان، خلق آذربایجان جنوبی، مانند همه خلق های جهان، چشم 
امید خود را به خلق بزرگ شــوروی و دولت شوروی دوخته است». پس از 
این نامه، پیشــه وری در ۱۷ آذر ۱۳۲۵، نامه ای به استالین نوشت که در آن از 
او درخواست می کرد: «مقدار کمی سلاح به ما داده شود، زیرا اگر سرکوب ها 
به این روال پیش رود، جدایی [آذربایجان از ایران] دیگر ممکن نخواهد شد».
نامه پیشــه وری از طرف استالین پاســخ داده می شود: «به نظر می رسد 
شــما در بررسی وضع داخلی ایران و همچنین بُعد بین المللی مسئله دچار 

اشتباه شده اید».
به هر ترتیب در پاییز ۱۳۲۵، سرهنگ قلی اف، معاون وزیر امنیت جمهوری 
آذربایجان شوروی، سیدجعفر پیشه وری را فرامی خواند تا به او ابلاغ کند که 
از رهبری فرقــه کناره گیری کند. این به معنای پایان عمر بهره گیری از او نزد 
سران شوروی بود. پیشه وری مستأصل می گوید: «آخر چطور می شود که من 
به این ســادگی استعفا کنم؟ این رفتار جوانمردانه ای نیست از سوی رفقای 
شوروی» و ســرهنگ قلی اف، در پاسخ به تندی می گوید: «سَنی گَتیرن، سَنه 

دِییر گِت!» (همان کسی که تو را آورده، به تو می گوید برو!).
سیدجعفر پیشــه وری نهایتا به آذربایجان شــوروی گریخت و یک سال 
بعد از فرار، پس از مشــاجره لفظی با میرجعفر باقراف که حالا صدر وزیران 

جمهوری آذربایجان شوروی بود، در یک حادثه رانندگی کشته شد تا پرونده 
آنچه در تاریخ سیاســی ایران به نام «غائله آذربایجان» مشهور است، بسته 

شود.
*******

با فروپاشــی شــوروی، این کشــور ســودای تجزیه آذربایجان ایران را با 
خــود به گــور برد، اما ظاهــرا در جمهــوری تازه اســتقلال یافته آذربایجان 
کسانی هستند که هنوز آن رؤیای شکســت خورده را مزمزه می کنند. برپایی 
کنگره هایــی مثل کنگــره آذربایجانیان جهــان در جمهــوری آذربایجان و 
دعوت از برخی تجزیه طلبان آذری ایران، ســفرهای جدایی طلبان آذری به 
جمهوری تازه استقلال یافته آن سوی ارس و حمایت همسایگان شمال غربی 
از تحرکات این افراد در داخل کشــور، ضدیت آذربایجــان با زبان و فرهنگ 
فارسی و تقابل با مشــاهیر ایرانی مثل نظامی گنجوی، نشانه هایی است که 
تأییــد می کند حمایت از تحرکات جدایی طلبانــه در آذربایجان ایران، نه یک 

تاکتیک، بلکه یک روند استراتژیک برای باکوست.
روندی که البته تحت تأثیر روابط باکو و تل آویو، در ســال های اخیر شدت 

نیز یافته است.
در این میان، دیدار مسعود پزشکیان با برخی چهره های تجزیه طلب 
آذری که بعضی از آنان  ســوابق مشعشــعی در فحاشــی و هتاکی به 
فرهنگ و تمدن ایرانی در فضای مجازی و حقیقی داشته و از این حیث، 
به بدنامی چهره های شناخته  شــده ای هستند، پرســش هایی را درباره 
چگونگی هماهنگی ها و تمشیت دیدارهای رئیس جمهور برمی انگیزد. 
به ویــژه آنکه توضیح مقبولی نیز در پاســخ به این پرســش ها به افکار 
عمومی داده نشد. هنوز کســی نمی داند که چه چیزی انجام این دیدار 
را ضــروری کرده بود، مباحث طرح شــده در آن چه بود و اساســا این 
چهره های جدایی طلب آذری ذیل چه عنوانی به رئیس جمهور معرفی 
شــدند. تجزیه آذربایجان، رویکردی دست ســاز و مصنوعی برســاخته 
از دیکتاتوری اســتالینی بود که پایگاهی بین مردمان آذربایجان نیافت 
و می توان آن را امری مختوم دانســت. اما چنیــن دیدارهایی می تواند 
مردم آذربایجان که هویت قومی خود را در هویت ملی یکپارچه ایرانی 
تعریــف می کننــد، آزرده کند. اهمیــت پرهیز از چنیــن رخدادهایی در 

همین است.

«سَنی گَتیرن، سَنه دِییر گِت!»

امیر سیدین

 
در نخســتین روز هفتــه کتــاب ۱۴۰۳، پروانه 
فعالیت نشــر شــفاف ابطال شــد. از ابتدای 
خــرداد ۱۴۰۳ دسترســی ایــن انتشــارات بــه پنــل 
کاربــری اش در تارنمــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی مســدود شده بود. مسدود شدن دسترسی به 
این ســامانه عملا به معنای ممنوع الکاری انتشارات 
است، چرا که همه امور کاری مربوط به ناشران برای 
اخذ مجوزات از طریق این ســامانه انجام می شــود. 
به عنوان «یک مدیرمســئول انتشــارات ممنوع الکار» 

خواستم بگویم:
۱- مطابــق تمام آیین نامه های شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 
اعمال مجازات های محدودکننده علیه ناشــران، تنها 
پــس از طرح تخلف در هیئت رســیدگی به تخلفات 
و رأی گیــری و تصمیم این هیئت قابل اعلام اســت. 
اولا در این هیئت ناشــر امکان دفاع دارد، دوم اینکه 
پــس از اعلام رأی هــم حق اعتــراض دارد. پس از 
طی این مراحل، محدودیت اجرا شــدنی است. اما در 
خــرداد ۱۴۰۳ بدون اعلام و ابلاغ هیچ تخلفی، نشــر 
شــفاف ممنوع الکار می شود و تا این زمان که بیش از 
شــش ماه گذشته، نه تخلفی به ناشر ابلاغ شده و نه 
موضوعی در هیئت بررســی طرح شده است. تنها با 
دستور مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتاب خوانی، نشر 
شفاف ممنوع الکار شــده و سپس پروانه نشر شفاف 

هم ابطال شده است.
۲- از وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی تقاضا 
داریــم راهنمایی کنند که آیا اکنون و در این دولت ما 
بایــد برای ابتدایی ترین حقوق خود نیز با تیم ایشــان 
در چالش باشیم؟ آیا معاونت محترم فرهنگی جدید 
بنای شان از همین ابتدا نادیده گرفتن قوانین و ضوابط 

و آیین نامه هاست؟
۳- در چنــد روز قبــل همــه قوانیــن و آیین نامه ها 
و ضوابــط را مــرور کــردم. نکتــه جالــب اینکه در 
ســخت گیرانه ترین مجازات هایی که برای ناشران در 
نظر گرفته شــده، نیز چیزی به نــام ممنوع الفعالیتی 
یا ابطال پروانه نشــر نداریم. مجازات های اعمال شده 
از نوع محدودیت های زمان دار یا جلوگیری از نشــر یا 

پخش برخی آثار است.
۴- عرضم با وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
این اســت که جناب وزیر! شــما فکر می کنید که من 
به عنوان یک ناشــر خُرد چقدر وقــت و انرژی و پول 
دارم که صرف مواجهه و مقابله با این اقدامات کنم.  
۵- شایسته است که دوســتان در وزارتخانه فرهنگ 
و ارشاد اســلامی مروری بر پرونده استارلینک که در 
وزارتخانه ارتباطات در حال پیگیری اســت، داشــته 
باشــند. استارلینک وارد ایران شده، به سرعت در حال 
نصب در شمارگان بســیار بالا در سراسر کشور است 
و هیچ یــک از پیگیری های حقوقــی ایران در مجامع 
بین المللــی نیــز به ثمر نرســیده و در همــه موارد 
دعاوی و درخواســت های ایران رد شده است. خیلی 
ســاده بگویم، به این معنی اســت که ایرانیان از این 
پس به مدد تکنولوژی اســتارلینک به اینترنت کاملا 
آزاد و بدون هیچ گونه فیلتری دسترســی دارند. تنها 
محدودیت فعلی هزینه بالای این ســرویس اســت 
کــه این هم مانند همه تکنولوژی هایی که قبلا ظهور 
کرده اند، به مرور ارزان تر و در دســترس تر خواهد شد. 
به بیان ســاده، کل هزینه ای که ایران برای فیلترینگ 
می کند، بی اثر می شــود. عنقریب اســت که در حوزه 
نشــر کتاب نیز این اتفاق بیفتد و همه نویســندگان و 
مترجمــان و ناشــران روی آورند بــه «راهی دیگر» 
بــرای عرضه آثار خود. لطفــا بفرمایید برنامه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســلامی و تیم اداره توسعه کتاب و 

کتاب خوانی برای این حالت چیست؟

یادداشت

شرح یک ممنوع الکاری
مهدی حبیب الهی

مدیر نشر شفاف


